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 کاین طلب کاری، مبارک جُنبشی است 

 این طلب در راه حق، مانع کُشی است

٣/١٤٤٢ 

 داستان درخواست روزی بی رنج

 (  ١٤٥٠از بیت  -دفتر سوم  -) مثنوی  

در زمان حضرت داود )ع(، مرد تنبلی که از کار کردن و رنج بردن برای کسب روزی خووود یریووبان بووود، موو ام بووه 

بیحوواخ خلووق کوورده ای   سووت و  دریاه خ ا دعا می کرد که: خ ایا، تو خودت مرا تنبل آفری ه ای، تو خووودت موورا 

پس خودت روزی مرا برسان  مگر نه این است که بر پشت چهارپایان بیمار و ناتوان بار نمی یذارن ، اما روزی آنان 

را فراهم می کنن ؟ مگر نه این است  که چون نوزاد پایی ن ارد، تو روزی او را بووه سوووی  مووی رانووی؟ مگوور نووه ایوون 

است که چون کره ی زمین پایی ن ارد تا به سوی ابر برود، تو ابر را به سوی او می فرستی؟ خوب، موون هووم نا  ووم، 

من هم تنبلم، من هم کاهلم، من هم طوری آفری ه ش ه ام که کاری نکنم و فقط در سایه بخوووابم و رزم موون برسوو   

 خ ایا، به من ب ون کوش  و کار و رنج، از دریای کَرَمت، روزی عطا بفرما  

ساخ ها، شب و روز، کار او همین دعا بود و مردم هم او را مسخره می کردن  که: این مرَدَک تنبوول چووه مووی یویوو ؟ 

لاب  بنگ و حشی  م رف کرده که این یاوه ها را سر هم می کن ؟ تا دنیا دنیا بوده، هر کووس بنووا بووه کوششووی کووه 

کرده، رزم و روزی ن یب  ش ه  هر کس برای خود کسب و کاری دارد  حتی  پیامبر ما حضرت داود، با این همووه 

عبت و جاه و جلاخ، با این همه  معجبات بیشوومار و هنوور هووای یونووایون، بووا آن آواز ملکوووتی کووه هوور شوونون ه ای 

 بازنویسی خلاق

نثرمثنوی معنوی به  داستان های  

 زبانبه آن های  شرح داستانو 

 امروزی
 

 مهدی سیاح زاده
 

 داستان درخواست روزی بی رنج

(  ١٤٥٠از بیت  -دفتر سوم  -) مثنوی    
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مسحور می شود، کار می کن   حالا یک آدم خوار و بی مق ار، از خ ا می خواه  ب ون نردبان، او را به عرش اعوولا 

 برسان   ب ون هیچ  کار و کوششی، حوایج روزمره اش را برای او فراهم سازد   

با چنین ت وری بود که بسیاری از مردم او را ریشخن  می کردن  و می یفتن : برو فلان جا، خ ا به فلان کووس یفتووه 

این   ر پوخ به تو ب ه   دیگری  می خن ی  و می یفت: پ ر جان، و تی روزی ات را یرفتی به ما نیووب بوو ه، مووا هووم 

محتاجیم  با این همه مسخریی و ب یویی مردم، او دست از دعا نمی کشی  و کارش فقط دعا بود  تا آن که در شهر 

 شهرت بسیار یافت  

روزی صبحگاهان، که این مرد باز هم در حاخ دعا و نیای  برای دریافت روزی بود، نایهان یاو  وی هیکلی  به در 

خانه اش رسی ، با شاخ در را شکست و وارد خانه ش   یاو با یستاخی دور حیاط خانه می یشت  موورد معطوول نشوو ، 

یاو را یرفت و با طنابی پاهای  را بست  فوراً کارد برداشت و او را کشت  سرش را از ب ن ج ا کرد و لاشه ی آن 

 را به سوی دکان   ابی کشان  تا پوست  را بکن   در همین هنگام صاحب یاو سررسی  و یفت:  

 صاحب یاوش ب ی  و یفت: هین  

 ای به ظلمت یاو من یشته رهَین  

 هین چرا کُشتی بگو یاو مرا 

 1ابله ی طرّار، ان اف ان رآ

٣/٢٣١٠ 

آهای، چه کار کردی؟ چرا یاو مرا کُشتی؟ مرد پاسخ داد: ساخ ها است که به خ ا دعا می کوونم روزی بووی رنووج بووه 

 من عطا بفرمای   اکنون دعای من مُستجَاب ش ه و این یاو با پای خود به خانه ام آم ه است 

 یفت: من روزی ز حق می خواستم  

  بله را از لابه می آراستم  

 آن دعای کهنه ام ش  مُستجَاب  

   2روزی من بود، کُشتم، نک جواب

٣/٢٣١٢ 

صاحب یاو از خشم دیوانه ش   چن  مشت به او زد و یریبان  را یرفت و در حالی که کشان کشان او را به سوورای 

حضرت داود می برد، می یفت: مرَدَک حقه باز، این چه یاوه هایی است که سوور هووم کوورده ای  تووو هووم خووودت را 

 
 طرّار: دزد.   -١
 نک جواب: این هم پاسخ تو. -۲
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مسخره کرده ای و هم مرا؟ مرد یفت: به خ ا، من هر شب و روز به دریاه باریتعالی دعووا کوورده ام و مطموومن هسووتم 

 امروز حاجت من برآورده ش ه است 

صاحب یاو فریاد زد که: ای مردم ، بیایی  بشنوی  این مرد حقه باز چه می یوی ؟ آیا این امکان دارد که او دعا کن  

و ماخ من به چنگ او بیافت ؟ ایر چنین بود همه ی بی چیب ها و ی ا های دنیا، که همواره دارن  دعووا مووی کننوو  بایوو  

 حالا توانگر و پول ار ش ه باشن  

مردمی که دور آن ها جمع ش ه بودن ، حق به صاحب یاو می دادن  و می یفتن :  شووریعت هیقو ووت چنووین چیووبی 

نگفته که هر کس دعا کن ، توانگر می شود  هیقو ت حکم ن اده که دعا دلیوول مالکیووت کسووی مووی شووود  ای موورد 

دروغگو و نیرنگباز، بگو کجای دفتر شریعت چنین چیبی نوشته ش ه؟ حاخ بای  یا بروی یک یوواو ماننوو  همووان کووه 

 کُشتی بخری و به صاحب اصلی اش ب هی و یا بروی زن ان  مرد بینوا روی به سوی آسمان کرد و یفت:

 او به سوی آسمان می کرد روُ

 وا عه ی ما را ن ان  غیر تو  

 در دخ من آن دعا ان اختی  

 ص  امی  ان ر دلم افراختی  

٣/٢٣٣١ 

ها، ماجرای من و تو را کسی غیر از ما نمی دان   تو خودت در دخ من آن دعا را پ ی  آوردی  صوو ها امیوو  در بارالا

دلم کاشتی  من که سرخود این دعا ها را نمی کردم، لاب  تو بودی که موورا بووه ایوون کووار واداشووتی  خوو ایا، ایوور اموور 

 پنهانی تو نبود که من دعا نمی کردم  حالا این چه یرفتاری است که برای  من بوجود آوردی؟ 

هنگامی که حضرت داود بیرون آم  و این ازدحام مردم را دی ، علت را پرسی   صاحب یاو یفووت: موعوووع خیلووی 

 ساده است  یاو من وارد خانه ی این مرد ش ه و او هم یاو را کشته   

 -یحضرت داود از مرد علت را پرسی   مرد هم ماجرای دعا کردن خود را یفت کووه هفووت سوواخ آزیووار از خوو ا موو 

 -خواستم روزی حلاخ، ولی بی رنج به من ب ه ، شما از اهالی بپرسی ، همه دراین شهر ماجرای دعا کووردن موورا مووی

دانن   حالا دعایم مُستجَاب ش ه  و تی یاو را در خانه ی خودم دی م که بووا وجووود  فوول بووودن، در آن را شکسووت و 

وارد ش ، سرم ییج رفت  نه از یرسنگی، بلکه از خوشحالی این که خ ا دعایم را مُستجَاب کوورده  موون هووم یوواو را 

 کُشتم و برای خودم عبط کردم  

حضرت داود یفت: سخن بی منطق و خلاف شرع نگو  دلیلی بیاور که با شرع مق س خوانووا باشوو   تووو مووی خووواهی 

من این   ه  تو را باور کنم و سنت باطل در این شهر بگذارم که هر کس ماخ دیگری را بگیرد و بگوی  دعا کردم؟ 

این یاو را ایر به تو بخشی ه بودن ، یا تو آن را خری ه بودی و یا به ارث به تو رسی ه بود، این ها  انون شرع اسووت و 
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کسی نمی توان  به تو ایرادی بگیرد  ویرنه این که هفت ساخ نشستی و دعا کردی، به هیقوجه پذیرفتنی نیست  بوورو 

 ماخ این آدم مؤمن را ب ه و ایر پوخ ن اری،  رض کن که این حرف تو مطلقاً رد است   

مرد، دلشکسته به حضرت داود یفت: ای پادشاه، تو هم همین حرفی را می زنی که ایوون سووتمگران از خوو ا بووی خبوور 

می یوین ؟  آنگاه سج ه کرد و با سوز دخ رو به آسمان کرد و یفت: ای خ ایی که سوز دخ بن یان را مووی دانووی، 

بر دخ پیامبرت داود وحی بفرما که تا چه ح  دلم از این داوری او می سوزد؟ خ ایا، همان سوز و التهابی کووه در دخ 

 من افکن ه ای در دخ پیامبرت نیب بیافکن  این را یفت و آنقنان به زاری یریست که دخ داود به درد آم   

بووروم  عبادتحضرت داود لحظه ای تأمل کرد  سپس به صاحب یاو یفت: یک امروز مهلتم ب ه، تا به خلوت برای 

 و حقیقت این موعوع را از پروردیار باریتعالی که بر همه ی راز ها آیاه است بپرسم 

پس به خلوت رفت و در را بست و در محووراب بووه راز و نیوواز بووا خوو ا پرداخووت  در چنووین حوواخ خلسووه ای بووود کووه 

 حضرت حق راز های نهفته ی این ماجرا را به او وحی کرد  

روز دیگر دو نفر شاکی و متهم به سرای حضرت داود آم ن   مردم بسیاری هم برای فهمی ن عا بت این ماجرا جمع 

 ش ه بودن   شاکی دوباره موعوع شکایت خود را که دیروز یفته بود، باز یفت   

 یفت داودش: خمُ  کن رو بِهِل

  1این مسلمان را ز یاوت کن بحل

 چون خ ا پوشی  بر تو ای جوان  

 رو خمُ  کن، حق ستّاری ب ان 

٣/٢٤١٩ 

حضرت داود یفت: ای مرد، خاموش باش و از این دعوایووت صوورفنظر کوون و یوواوت را بووه ایوون موورد بووبخ   خوو ا 

 پوشانن ه ی همه ی عیب های ما است  در این مورد هم بهتر است اصرار نکنی تا راز تو پوشی ه بمان   

صاحب یاو که هریب ت ور نمی کرد رأی پبامبر خ ا این چنین باش ، یکبوواره شووروع کوورد بووه داد و فریوواد کووه: ای 

وای، ای امان از این حکم  آیا پیامبر ما دین ج ی ی اختراع کرده  که چنین حکم غیر من فانه ای صادر مووی کنوو ؟ 

کجای دین و شریعت چنین چیبی را یفته که کسی ماخ کسی را ب زدد و پیامبر خ ا حق را به دزد ب ه   ای مووردم، 

 ببینی  ع الت از بین رفته، جوانمردی نابود ش ه  این ستم را کسی حتی به سگان کور و افلیج هم نمی کن   

حضرت داود یفت: ای مرد پرخاشگر، تو نه تنها بای  آن یاو را به این مرد ببخشی، بهتر است همه ی ماخ و ملک و 

دارایی خود را هم به همین مردی که تو ادعا می کنی دزد است وایذار کنی  در این صورت راز تو همواره پوشووی ه 

 
 بحل: حلال کن.  -١
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خواه مان  ویرنه کار برتو بسیار دشوار خواه  ش   صاحب یاو دوباره بنای یریه و داد و فریاد یذاشووت  بوواز داود 

 او را پی  خوان  یفت: ای ب بخت، ان ک ان ک خلق و خوی ستمگرانه ی تو ظاهر می شود:

 یفت: چون بختت نبود ای بخت کور  

 ظلمت آم  ان ک ان ک در ظهور    

 رو که فرزن ان تو با جفت تو  

 بن یان او ش ن ، افبون مگو  

٣/٢٤٢٩ 

ای مردک خر که حتی کاه و خاشاک هم برای تو زیادی است، با همووه ی کثافتکوواری ای کووه کوورده ای حووالا مووی 

خواهی ص ر مجلس هم بنشینی، خود را ببرگ جا ببنی؟ زیاد حرف نبن، حکم من این است که نه تنها همه ی ماخ 

 و مناخ تو، از آن این مرد است،  زن و فرزن ان تو هم بن ه ی او خواهن  بود 

حاخ دیگر صاحب یاو، به ح ی از خشم رسی ه بود که سنگ بر سینه می زد وتمام ب ن خود را مجروح کرده بووود، 

کشی  و از مردم کمک می خواست که این چه حکم ظالمانه ای که حضرت داود صادر کرده است  مردم فریاد می  

هم به ت ریج برانگیخته ش ن  و به ملامت پیامبر خ ا و حقانیووت موو عی پرداختنوو   روی بووه حضوورت داود کردنوو  و 

یفتن : ای پیغمبر بریبی ه ی خ ا، ای که ما همواره مهر تو را دی ه ایم  این چه حکم  هر آمیبی اسووت کووه در حووق 

 این بن ه ی خ ا داده ای؟ این ظلم شایسته ی تو نیست 

حضرت داود یفت: ای یاران، حالا و ت آن است که راز این مرد فاش شود  در فلان محل از صحرا، درخت بسوویار 

ببرگ و استواری است با ریشه های محکم و شاخه های انبوه  از ایوون درخووت بوووی خووون مووی آیوو   زیوورا ایوون آدم 

کثیف و  خبیث، در پای آن درخت مردی را کشته و دفن کرده است  مقتوخ، پ ر همین جوانی اسووت کووه بووه دزدی 

یاو متهم است  تا کنون خ ا با بردباری وشکیبایی این سِرّ را پوشی ه نگاه داشت، تا آن کووه ایوون آدم منحوووس خووود 

اصرار در آشکار ش ن جنایت خود کرد  این آدم بی غیرت پس از کشتن آن مرد مظلوم، همه ی یاو ها، شووتر هووا و 

دارایی او را با مکر و حیله ت احب کرد  حالا برای یک یاو از یاو های پ ر همین جوان، چنان او را یرفتار کوورده 

است که همه  به او لعن و نفرین می فرستی   این  اتل بی رحم،  حتی یووک روز بووه دیوو ار همسوور و فرزنوو ان مقتوووخ 

نرفت  حتی یکبار برای دستگیری و کمک به فرزن ان یتیم آن مرد ا  امی نکرد  او خود این پرده ی راز ننگین خود 

تّارالعُیُوب اسووت  نووه ایوون ظووالم و   1را پاره کرد  ایر چنین نمی کرد، باز خ ا رازش را آشکار نمی نمود، زیرا خ ا سووَ

 
 سَتاّرالعیُوُب: پوشاننده ی عیب ها.  -١
 



 ۲۵شماره                                                                                                                      آرمان                            

 

189 

 

 

 اتل، بلکه همه ی ستمکاران و جنایتکاران، خود، راز شان را فاش می کنن  و خود را به پای میب ع الت می رسووانن   

 حاخ با من بیایی  و آن درخت را نشانتان ب هم   

و تی آنجا رسی ن ، حضرت داود به مرد  اتل یفت: ای سگ کثیف، تو در اصل غلامی بی چیب بوده ای که بووا  توول 

پ ر او و ت احب ثروت او ادعای سروری می کنی  تو پ ر این جوان را با همه  لابه و التماس که به تو می کرد، بووی 

 رحمانه کُشتی،  سرش را همراه با کارد جنایت در زیر این درخت پنهان کردی  

بع  به همراهان یفت: خاک این زمین را بکنی  و خود ببینی   سر آن مرد  و کاردی که نووام ایوون  اتوول  بوور آن کنوو ه 

ش ه زیر این درخت است  همراهان زمین را کن ن ، همانطور که حضرت داود یفته بود، سر و کارد را آنجا یافتنوو   

با دی ن این م ارک جرم،  در جمعیت حاعر ولوله ای به پا ش   همه در پای حضرت داود سر بر زمووین یذاشووتن  و 

 همه یک ص ا درخواست   اص  اتل را کردن   

حضرت داود فرمان داد با همان کاردی که از پای درخت یافته بودن ،  اتل را   وواص کننوو   و همووه ی دارایووی آن 

 ستمکار را به آن جوان وایذار کرد  

 *** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها 

 

این داستان، مانن  برخی از داستان های مثنوی بطور پراکن ه آم ه و بووین آن چنوو ین   ووه و حکایووت بلنوو  و کوتوواه 

 همراه با  نکات بسیار عمیق عرفانی بیان ش ه است   

مولوی، در پایان   ه ی پی  )داستان خوان ن نامه عاشقانه در حضور معشوم( پس از برشوومردن مخت ووات معنوووی 

صوفیان و عارفان، می یوی : تو نیب می توانی به چنین مقام معنوی برسی  تو وجود پیقی ه و توانووایی هسووتی  عووعف 

 ظاهری خود را نبین، به همت والا و الهی خود توجه کن:

 منگر آن که تو حقیری یا ععیف

 بنگر ان ر همّت خود ای شریف

٣/١٤٣٨  

ایر در طلب، سخت کوش باشی،  ایر برای به دست آوردن رحمت های خ ا همووواره تشوونه و خشووک لووب باشووی، 

 ب ون تردی  به مق ود خواهی رسی :

 تو به هر حالی که باشی می طلب 

 آب می جو دایماً  ای خشک لب 

 کآن لب خشکت یواهی می ده  
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 1کو به آخر بر سَرِ مَنبع رَس  

٣/١٤٣٩  

جایی دیگر در همین دفتر می یوی : بجای این که م ام دنباخ آب باشی، تشنگی و احسوواس طلووب را در خووود زیوواد 

 کن   

 آب کم جو، تشنگی آور به دست  

 تا بجوش  آبت از بالا و پست 

٣/٣٢١٢ 

مشکل بسیاری ازمردم این است که برای موفقیت در هر موردی همواره خود »ه ف« را در مرکووب توجووه شووان  وورار 

می دهن   ایر تشنه ان ، روی آب تمرکب می کنن   ایر عاشق ان ، معشوم مرکب توجه شان  رار می ییرد  و بسوویاری 

از این دست خواستن ها  مولوی می یوی  این روش ناکارآموو  اسووت  بجووای معشوووم، بایوو  خووود عشووق را درخووود 

تش ی  کرد، خواهی  دی  که معشوم خود به خود به سوی شما خواه  آم   بجووای تمرکووب روی آب، بایوو  احسوواس 

 تشنگی را در خود افبای  داد، خواهی  دی ، آب خود به شما روی خواه  آورد  )به آب فراوان می رسی (   

» طلب مدداو  این احساس عشق و تشنگی و غیره چگونه در انسان تش ی  می شود؟ مولوی معتق  است از طریق  

  و تی لبت خشک ش  )احساس تمایل و  بی وقفه در افزایش احساس به وصول هدف )نه خود هدف( «

 ش ی  دستیابی به ه ف(، نشان از این دارد که آب )ه ف( تو را به سوی خود می خوان      

 خشکی لب، هست پیغامی ز آب 

 که: به مات آرد یقین این اعطراب 

٣/١٤٤١ 

این مثاخ ها ظاهراً همه در زمینه ی موارد این جهانی است  اما مولوی از بیان این کلام، ه فی دیگر دارد  منظور نظوور 

 او طلب برای رسی ن به معشوم ازلی، یعنی حضرت حق است  

« و عرفا است  اولین   م در راه کسب حقیقت  این اسووت کووه مووی  2»طلب« نخستین مرحله ی »هفت شهر عشق عطار

 یوی  :

 
 در این ابیات، »آب« نماد خصایل والای معنوی است.    -١
عطار در کتاب »منطق الطیر« خود می نویسد: »آشیان سیمرغ )بارگاه حضرت حق( را هفت وادی )بیابان ، صحرا( در    -۲

بباید. سپس  رَه است. نخست »طلب« که رَهرو را در هر نَ فَس صد بلا خیزد. آنگاه »عشق« که آن جا سالک را صد جان 

بعد   و  شوید  دل  ها  دلبستگی  ی  همه  از  باید  رَهرو  که  »استغناء«  آنگاه  و  شود.  بینا  جان  ی  دیده  جا  آن  در  که  »معرفت« 

»وحدت« که در آن وادی جز یک نبیند و سپس »حیرت« که در آن سالک حیران و سرگشته، نه خود شناسد و نه بیگانه و 

سرانجام »فقر و فنا« که همه ی نقوش یک نقش و همه ی قطره یک دریا شود...« )  منطق الطیر عطار. به نقل از کتاب »با 

 (  ۲٧صفحه ی  -گام های خسته ... در دشت های دوردست ... « حسن شهباز 
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 کاین طلب کاری، مبارک جُنبشی است 

 این طلب در راه حق، مانع کُشی است

٣/١٤٤٢ 

طلب را در نوشته های عرفانی این یونه معنی کرده ان : »در اصطلاح، جستجو کووردن از مووراد و مطلوووب را یوینوو   

مطلوب در وجود طالب است که می خواه  تمام مطلوب را بیاب  و آن را بای  در وجود خود بطلب  و ایوور از خووار  

اینجووا اسووت کووه مولوووی همووین داسووتان   «   1طلب ، نیاب      بالجمله طلب، معرفت خ اسووت و دلیوول و وجوو ان اسووت   

 »درخواست روزی ب ون رنج« را، که سه شخ یت نق  آفرین دارد، نقل می کن    

مرد صاحب یاو در این داستان، همانگونه که خود مولوی یفته، نماد نفس ما است، که آ ا و سرور ما   -  ١

 ش ه است   

 مُ عیّ یاو، نفس توست، هین 

 2خویشتن را خواجه کرده ست و مهِین 

٣/٢٥٠٥  

دغلکارانی است که ایر در کژرفتاری هووای خووود لجاجووت کننوو ، سوورانجام بووه سووبای   از نظر اجتماعی، او نماد همه

اعماخ خود خواهن  رسی   خ ا مظهر پوشانن ه ی عیب دیگران است  ایر  رار باش  که اعماخ خوولاف انسووان هووا بوور 

همه فاش شود، دنیا را آشوب و خونریبی فرا می ییرد  بنا براین خ اون  بردبار و رحیم است  اما ایر خیووره سووری و 

 یستاخی از ح  یذشت، یوشه هایی از عیوب آشکار می شود:

 لیک چون از ح ّ بش ، رسوا کن   /    کن   3حِلم حق یرچه مُواساها

 میل جُست و جوی کشف مُشکلی  /خون نخسب ، در فِت  در هر دلی 

 سر آورد از عمیر آن و این   /ا تضای داورّی ربّ دین  

 همقنان که جوش  از یلبار کشت  /  کآن فلان چون ش ؟ چه ش ؟ حال  چه یشت؟ 

٣/٢٤٨٧ 

ایر خ اون  بخواه  جبای یناهکار را ب ه ، فکوور خلافکوواری او را در دهوون دیگووری مووی پرورانوو   بووه نحوووی کووه 

 یناهکار هریب نمی توان  ح س ببن  که سِرّ و راز او به آن وسیله فاش شود   
 

 این هفت وادی را »هفت شهر عشق« نام نهاده اند. مولوی در این زمینه می گوید:

 هفت شهر عشق را عطار گشت  

 ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم  
 . ٥٥٣صفحه ی   -دکتر سید جعفر سجادی  -فرهنگ اصطلاحات عرفانی  -١
 خواجه: آقا، سرور. مِهین: بزرگ، بزرگترین.  -۲
 حِلم: بردباری، مدارا کردن.  مُواسا: تحمل کردن.   -٣
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اصلی ترین پیام این داستان در شخ یت مردی که روزی ب ون رنج می خواست، نهفته اسووت  او نموواد   -  ٢

 عقل جبوی )نه عقل کل( ما است  همان که همواره اسیر نفس است:

 آن کُشن ه ی یاو، عقل توست، رو

 بر کُشن ه ی یاو تن مُنکر مشو

 عقل اسیرست و همی خواه  ز حق

 1روزی بی رنج و ، نعمت بر طبق

 روزی بی رنج او مو وف چیست؟

 آن که بُکش  یاو را ، کاصل ب ی است

٣/٢٥٠٦ 

زمانی تو به روزی بی رنج خواهی رسی  که به یاری حضرت داود )اولیاء و انسان های کاموول( »یوواو« نفووس خووود را  

بکشی  اما برای این کشتن بای  کوشا باشی  همانطور که آن کشن ه ی یاو سووخت کوشووی   همووواره در  طلووب بووود  

بطوری که حتی مورد تمسخر عامه ی مردم  رار می یرفت  او با  طلب م اوم و بی و فه، با کمک مرش  به مق ووود 

 رسی  و یاو )نفس( را کشت  مولوی به این پرس  اصلی پاسخ می ده  که »روزی بی رنج« چیست؟

 روزی بی رنج می دانی که چیست؟

  وُت ارواح است و ارزام نبی ست

٣/٢٥١١ 

روزی بی رنج ماخ و مکنت و ثروت نیست  آن ها فووانی هسووتن   آن هووا از دسووت مووی رونوو   روز بووی رنووج، غووذایی 

) ُوتی( است که همه ی پیامبران به انسان عرعه کرده ان    یعنی آنقه روح را تقویت می کن  و به انسووان آراموو  و 

 استحکام روانی می بخش   به نظر مولوی دستیابی به ینج بی پایان درون، تنها با کشتن یاو تن میسر می شود:

  ٣/٢٥١٢  ینج ان ر یاو دان ای کنجکاو                    لیک مو وف است بر  ربان یاو

حضرت داود )ع(، نماد انسان کاملی است که مانن  همه ی مرش ان راستین، محل وحی از جانب خوو ا   -  ٣

است  او واسطه ی خ ا و مردمان است  او همواره دست طالب حق و حقیووت را مووی ییوورد و سووالک را بوورای رسوووا 

 کردن و کشتن  نفس ب کار یاری می ده    

 

 

 
  طبق: اینجا کنایه است بر فراوانی، فراوان و آماده.   -١


